
با حضور در نیازمندی‌های روزنامه کیهان دامنه کار خود را گسترش دهید
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گهی تلفنی  قبول آ

آگهی‌های
 مفقودی

با مطالبی متنوع و کادری ورزیده با آخرین اخبار روز بهترین مکان جهت درج آگهی‌های شما
خودروویژه‌نامه تخصصی

33962211 - 33962233 سعدی	
36257074 شرق استان تهران	

56344343 اسلامشهر	

56359598 چهاردانگه	

جنوب

22603635 قلهک	

22712976 شمیران	

88900867 - 88801552 مطهری	

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال

 09121620849 شهریار	

65222933 

026-32226013  32224411 کرج	

دماوند                               ۷۶۳۲۱۹۳۸

شرق - غرب  مرکز

خرید و فروش 
انواع خودرو

خرید و فروش
 و اجاره

کلیه املاک

33112193
33112291 
33113085
33942000

      ۳۳۱۱۰۲۰۲
۳۳۱۱۳۵۱۹
۳۳۱۱۰۲۱۰
۳۳۱۱۸۰۵۰

 33118052
۳۳۹۱۱۵۶۸
 ۳۳۱۱۹۲۳۶
3311۲۱۹5

سه ماهه )ریال(شش ماهه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه

36/000/00018/000/0009/000/000روزنامه کیهان

96/000/00048/000/00024/000/000روزنامه کیهان انگلیسی

96/000/00048/000/00024/000/000روزنامه کیهان عربی

16/640/0008/320/0004/160/000مجله کیهان ورزشی

16/640/0008/320/0004/160/000مجله زن روز

8/320/0004/160/0002/080/000مجله کیهان بچه‌ها

ــــــــــــــــ1/280/000مجله کیهان فرهنگی

متقاضیان محترم می‌توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد علاقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 
610433۸۹۸۷۹۴۸۷۷۱ بانک ملت به نام چاپ و انتشــارات کیهان و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل 

به صندوق پستی 11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران سال 1402

امور مشترکین موسسه کیهان تلفن: 35202278-021 نمابر: 021-33910922

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می‌شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت‌شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می‌گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائيد.

5- قبض پرداختی را می‌توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده به امور مشترکین اطلاع دهید. 

ه 
ج
و
ت

فرم تقاضا

شماره اشتراک: ...........................................................................          

نام: ........................... نام خانوادگی: ........................................... نوع نشریه: ..................... تعداد نسخه................... مدت...................... ماه
مبلغ پرداختی: ........................ ریال شماره فیش بانکی: ...................................... تلفن: ............................... تلفن همراه: ..............................
آدرس:................................................................................................................................................................................................................

                     کد پستی: .......................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................

صادرات 
و واردات

حمل و نقل
بنایی 

و خدمات ساختمانی

لوازم یدکی 
خودرو

متصدی حمل هوایی زمینی دریایی 
و ریلی کالای وارداتی صادراتی 
ترانزیت، بازرگانی و ترخیص کالا

09123576576

تویوتا صبا )شریف‌نیا(
توزیع و پخش لوازم اصلی
تویوتا- لکسوس )بازار(

33990017 -09122497570

حفر چاه آب و چاه فاضلاب
تخریب ساختمان

زیر قیمت
رحمت ترکی 09120190278

فلاشینک نما زکریا
تهیه و اجرای فلاشینک نما 

و ورق فلزی09127283982 
و 09125346694

آلمان +ایتالیا
هر سفارشی دارید با ما تماس بگیرید

88753749
09123545061

املاک افق
خرید- فروش- رهن- اجاره

زمین، ویلا، آپارتمان در رودهن و حومه
09121729485 و 76509981

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
نوبت سوم

اینجانــب  فارغ‌التحصیلــی  مــدرک 
محمدرضــا نادیگــو فرزنــد محمدجواد 
به شــماره شناسنامه 1741732905 
صــادره از اهــواز در مقطــع کاردانــی 
از  صــادره  ‌بدنــی  تربیــت  رشــته 
شــماره  بــا  اهــواز  دانشــگاه  واحــد 
149510605697 مورخ 98/9/20 
مفقــود گردیده اســت و فاقــد اعتبار 
می‌باشــد. از یابنده تقاضا می‌شد اصل 
مــدرک را بــه دانشــگاه آزاد اســامی 
واحــد اهــواز به نشــانی اهــواز فلکه 
کارگــر )فرهنگ‌شــهر( خیابــان کارگــر 
 61349-68875 کدپســتی   جنوبــی 
و صندوق پستی 1915 ارسال نمایند.

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل‌ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
 09122586842
۰۹۱۲۰۷۰۶۴۸۷

برگ سبز و سند کمپانی خودرو 
ســواری پراید 132 به شماره 
 پلاک 992 ص 81- ایران 14 
بــه رنگ ســفید روغنــی مدل 
موتــور  شــماره  و   1389
3505342 و شــماره شاســی 
 S 1 4 2 2 2 8 9 1 6 4 6 8 6
مفقود شــده و از درجه اعتبار 

ساقط می‌باشد.

برگــه ســبز، کارت وانــت پرایــد 151 به رنگ ســفید مدل 
1402 و به شــماره پلاک 964 ب 36- ایران 16 و به شماره 
شاســی NAS451100P4934843 و بــه شــماره موتــور 

M13/6618048 مفقود و فاقد اعتبار می‌باشد.

برگ سبز و کارت خودرو و برگ 
کمپانی و کارت سوخت خودرو 
دوگانه‌ســوز  وانــت  پیــکان 
بــه شــماره پــاک 176 ط 28 
ایــران 47 بــه شــماره موتور 
11486069486 به شــماره 
بــه   31666800 شاســی 
مالکیت ســمانه رفیعی مفقود 
اعتبــار  درجــه  از  و  گردیــده 

ساقط می‌باشد.

کارت  و  ســبز  بــرگ  و  ســند 
 موتورسیکلت سيســتم لیفان ۱۳۵
سی ســی تیپ PK۱۳۵ رنگ سفید 
موتــور  شــماره  بــه   ۱۳۹۸ مــدل 
۰۱۳۵NC۵۰۸۹۴۴۵ و شماره تنه 
و   NC۵GDLMEEKAZ۰۳۷۹۸
شــماره  پــاک ۳۲۶۴۸ ایران ۸۵۱ 
بنام دانیال فرجی مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.

ســند ســواری پژو به شــماره موتور 
124K1286422و شــماره شاســی 
 NAAMKE01CE0JK405983
۱۲۷ج۸۳ پــاک  شــماره   بــه 
ایران ۵۸ به نام مهدی خضری مفقود 
 گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می‌باشد.

برگه کمپانی تاکسی پژو 405GLX مدل 1390 رنگ زرد خورشیدی 
با نوار شــطرنجی شــماره موتور 12490187792 شــماره شاســی 
NAAM11CA9BK266793 شــماره پلاک 921 ت 62 ایران 13 

متعلق به آقای محسن روشندل مفقود و فاقد اعتبار می‌باشد.

ســند و برگ ســبز ســواری سیستم 
۱۳۱SEمــدل ۱۳۹۸  تیــپ  ســایپا 
رنگ سفید - روغنی به شماره موتور
M۱۳/۶۳۹۴۴۶۶ و شماره  شاسی 
و    NAS۴۱۱۱۰۰K۳۵۷۷۸۶۹
 شماره  پلاک ۳۱۷ هـ ۵۱  ایران ۳۴ 
بنــام زهــرا ملــوح‌زاده مفقــود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

ســایپا  ســواری  کمپانــی  بــرگ 
 1399 مــدل  ســاینا  تیــپ 
 58 ن   752 انتظامــی  شــماره 
شاســی شــماره   41  ایــران 
NAS  8361100  L  5889381 
M 15 /9007276 و شماره موتور 

بنــام آقای زهرا خــدادادی فرزند 
محمد شماره ملی 4120664821 
مفقــود گردیــده از درجــه اعتبار 

ساقط است.

برگ سبز تاکسی سیستم پراید 
۱۳۸۸رنگ  GLXIمــدل  تیــپ 
خورشــیدی با نــوار مشــکی به  
و      ۲۹۴۹۱۲۳ موتــور  شــماره 
 S۱۴۱۲۲۸۸۹۸۴۲۵۵   شاسی
۳۱۸ت۴۵ پــاک  شــماره   و 

ایران ۱۴ بنــام بهزاد چهارلنگی 
اعتبار ســاقط  وازدرجه  مفقــود 

است.

موتورسیکلت  ســبز  برگ 
ونتا مدل ۸۶  به شــماره 
 --  ۶۳۴۴۴ انتظامــی 
ایــران ۵۳۹ بــه شــماره  
تنه  ۸۶۰۲۲۳۷ و  شماره 
مفقود  موتــور ۱۳۳۱۰۲ 
از درجــه اعتبــار ســاقط 

است.

 بــرگ ســبز خــودروی ســواری
پــژو پارس بــه شــماره انتظامی 
۲۴۶ ب ۲۸ ایران ۸۷ با شماره 
 ۱۸۱B۰۰۶۷۳۹۳ موتــور 
شـــاسی  شمـــاره  و 
 NAAN۱۱FE۱JH۵۶۲۱۹۰
مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می‌باشد.

  

پاورقی
Research@kayhan.ir
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مناسبات جمهوریّت و اسلامیّت در انتخاب ولیّ فقیه- 92

نشست و برخاست 
با اهالی دانشگاه

سید یاسر جبرائیلی

حق مطلب درباره 17 شهریور 
ادا نشد

مبارزه به روایت سید احمد هوایی- 18 مرتضی میردار

آبان‌ماه ســال 1366 که ایشان در مسجد 
دانشگاه تهران برای پرسش و پاسخ دانشجویی 
حاضر شده بودند، یکی از دانشجویان درباره‌ تنوّع 
و تعدّد مشــاغل و مسئولیّت‌های رئیس‌جمهور 
انتقاد کرد که پاســخ خواندنی ایشان، تصویری 
جالب توجّه از حجم فعّالیّت‌هایشان در دوره‌ی 

ریاست‌جمهوری به دست می‌دهد: 
بنده خودم جزو آن کســانی هستم که به 
پذیرفتن مسئولیّت‌های متعدّد همواره اعتراض 
دارم و یک‌وقتی در شورایی از مسئولین از قول 
خواجه نظام‌الملک طوســی ِ معروف در کتاب 
»سیاســت‌نامه« این جمله را نقل کردم که او 
جزو توصیه‌هایش این است که می‌گوید به هر 
شخصی یک شغل بیشــتر نده، و این جمله را 
به‌کار می‌برد »مردی و کاری«. یک مرد و یک 
کار. برای اینکه اگر دو شغل شد از کار می‌ماند. 
این درست است و من امیدوارم که حرکت 
عمومی دستگاه‌های دولتی ما جوری باشد که ما 
به این‌جا برسیم. افراد را پیدا کنید، مسئولیّت‌ها 
را به آنها بســپاریم و هرکسی یک شغل داشته 
باشد. در مورد مشاغل من که می‌فرمایید مشاغل 
من بعضی‌اش قانونی است. طبق قانون اساسی 

رئیس‌جمهور عضو شورای‌عالی دفاع است. 
در مجموعه‌ شورای‌ عالی دفاع اگر قرار است 
یک نفر رئیس باشد او رئیس‌جمهور خواهد بود؛ 
این یک چیز قهری است؛ البتّه جایی نوشته و 
تدوین نشــده امّا جز این عملی نیســت. بنده 
هیچ‌وقت خودم استقبال نمی‌کردم یا داوطلب 
نبودم که من رئیس شورای‌عالی دفاع باشم امّا 
غیر از این ممکن نمی‌شده، چون رئیس‌جمهور 
به‌طور طبیعی رئیس قوّه‌ مجریهّ اســت و طبق 
قانون اساســی شخص اوّل مملکت بعد از مقام 
رهبری اســت، و این ایجاب می‌کند که در یک 

مجمعی که همه نشسته‌اند او رئیس باشد. 
اگر دیگری رئیس باشــد کار آن رئیسی که 
غیر از رئیس‌جمهور اســت مختل خواهد شد 
یعنی او نمی‌تواند کار لازم را در این مورد انجام 
بدهد. عین همین قضیّه درمورد شــورای‌عالی 
انقلاب فرهنگی هســت. شــورای‌عالی انقلاب 
فرهنگی را امام به ما مسئولیّت دادند... من خودم 
با عضویتِّ ما رؤسای ســه قوّه در شورای‌عالی 
انقلاب فرهنگی مخالف بــودم. دو نظر بین ما 
وجود داشــت؛ وقتی‌که خدمت امام این طرح 
پیشنهاد می‌شد یک نظر، نظر من بود که معتقد 
بودم ما رؤسای سه قوّه در شورای‌عالی انقلاب 
فرهنگی عضو نباشــیم، یک نظر، نظر برادرمان 
آقای‌ هاشــمی بود که ما بااینکه نظراتمان در 
غالب جاها یکی اســت، ]امّا[ یک‌جا همین‌جور 
اختلاف‌نظر پیدا می‌کنیم. ایشــان گفتند اگر 
رؤســای سه قوّه باشند کار شــورای‌عالی بهتر 
پیــش می‌رود. گفتیم از امام ســؤال می‌کنیم، 
وقتی خدمت امام رفتیم نظر ایشــان را تأیید 
کردند. نمی‌شد که من به امام بگویم که ما عضو 
شــورای‌عالی انقلاب فرهنگی نمی‌شویم، چون 

به عقیدۀ من واقعاً کســی حق مطلب را 
دربارۀ 17 شــهریور ادا نکرده اســت. من در 
خیابان آب‏ســردار از دور دیدم که، یاحسین، 
چه غوغایی اســت! مــردم دارند این‏طرف و 
آن‏طرف می‏ریزند. یک عده شــعار می‏دهند 
و می‏آیند. دیدم که اوضاع ناجور است و باید 
ایــن پارچه‏ها را یک کاری بکنم. چون اگر ما 
را با آنها می‏گرفتند، خیلی بد می‏شد. پارچه‏ها 
را داخــل جوی آب انداختم و بی‏خیال اعلام 
موجودیت شدم. تا نزدیکی میدان شهدا رفتم 
و دیدم اوضاع بی‏ریخت است. من هم موتور 
داشتم و نمی‏توانستم موتورم را بگذارم و بروم. 
بحث تشــکیلاتی هم نمی‏دانم توجیه خودم 
بود یا نه. به هر حال دیدم کار من نیست که 
داخل این کار بروم. برگشتم و از خیابان ایران 
به حسینیۀ اصفهانی‏ها آمدم. تا به آنجا برسم، 

واکنش آیت‌الله خامنه‌ای به انتقاد یک دانشجو از تعدد مشاغل ایشان: 
بنده خودم جزو آن کسانی هستم که به پذیرفتن مسئولیّت‌های متعدّد 
همواره اعتراض دارم و یک‌وقتی در شورایی از مسئولین از قول خواجه 
نظام‌الملک طوسی ِ معروف در کتاب »سیاست‌نامه« این جمله را نقل 
کردم که او جزو توصیه‌هایش این اســت که می‌گوید به هر شخصی 
یک شغل بیشتر نده، و این جمله را به‌کار می‌برد »مردی و کاری«...

سر و صدا به پایین شهر هم رسیده بود. انگار 
صبح جمعه، حسینیۀ اصفهانی‏ها هم برنامه 
داشت. رفتم و گفتم: »مردم را کشتند؛ شما 
این‌جا نشسته‏اید؟« مردم از آنجا بلند شدند و 
حرکت کردیم. شعارهایی مثل »برادرم کشته 

شد« و از این‏دست شعارها می‏دادیم.
آنجا هم نزدیک بیمارستان سوم شعبان 
بــود و تعدادی از زخمی‏ها را آنجا آوردند. هر 
کســی را هم که می‏آوردند، آژان‏ها ســریع 
می‏ریختند و نمی‏گذاشتند کسی نزدیک شود. 
از بیمارستان به ما گفتند که ملحفه و پنبه نیاز 
هست. سریع پشت بلندگوی حسینیه اعلام 

نرفته بودند. یکی از بســتگان ما می‏گفت که 
کف خیابان خوابیده بودم. آنها هم رگبار را کف 
زمین بستند و گلوله از نرمۀ ساق پایش داخل 
رفته و از آن طرف درآمده بود. با وجود اینکه 
پایش بخیه می‏خواست، ولی جرأت نکرده بود 
به بیمارستان برود. یکی هم بود که می‏گفتند 
چند وقت بعد به خاطر عفونت زخمش شهید 
شد. بعد از روز 17 شهریور، خودم به ملاقات 
دوســه نفر رفتم که بیمارستان نرفته بودند. 
آن روزها رســم بود که برای دلداری دادن به 
کسانی که مجروح می‏شدند، و برای اینکه به 
آنها بگوییم تنها نیستند، پنهانی به ملاقات‏شان 
می‏رفتیــم و سرکشــی می‏کردیــم و اگر از 

دست‏مان کاری برمی‏آمد، انجام می‏دادیم.
مــردم خیلی روی این موضوع حســاس 
بودند که علمای قم اعلامیه بدهند. ما خودمان 
را کشــتیم و با این‏طــرف و آن‏طرف خیلی 
صحبت کرده بودیم که به علمای قم بگویند 
که اعلامیــه بدهند، ولی ندادند. امام اعلامیه 
داده بودند، ولی مردم انتظار داشــتند که در 
داخل کشور هم کسی اعلامیه بدهد. خیلی از 
مردم به آقای شریعتمداری،1 آقای گلپایگانی2 
و آقای مرعشی نجفی3 اعتقاد داشتند، منتهی 
آنها هیچ‏وقت اعلامیه نمی‏دادند. خود ما هم 
روی آنها کد گذاشــته بودیم و می‏گفتیم سه 

به عقیدۀ من واقعاً کســی حــق مطلب را دربارۀ 17 شــهریور 
ادا نکــرده اســت. مــن در خیابــان آب‏ســردار از دور دیدم 
که، یاحســین، چه غوغایی اســت! مــردم دارنــد این‏طرف و 
آن‏طــرف می‏ریزند. یــک عده شــعار می‏دهنــد و می‏آیند.

کردیم هر کسی در خانه‏اش ملحفۀ سفید و پنبه 
دارد، بیاورد. آن روزها خیلی دستمال کاغذی پیدا 
نمی‏شد. این را که اعلام کردیم، سیل مردمی راه 
افتاد و هر‏کســی پنج‏تا ده‏تا ملحفه و بسته‏های 
پنبه با خود می‏آورد. ما تعدادی از ملحفه‏ها را به 
بیمارستان سوم شعبان دادیم و باقی را هم برای 

جاهایی بردیم که مورد اعتمادمان بودند.
تعدادی از مجروحین را هم به بیمارســتان 
بازرگانان بردند. غوغایی شــد و همه ریختند به 
هم و انگار صدای تــوپ و‌تانک بود. هلیکوپترها 
از بالا می‏زدند و رگبار و مسلســل از پایین. من 
می‏رفتم و از محدودۀ خیابان 17 شهریور اطلاعات 
جمع می‏کردم. جلوی بیمارســتان جرجانی، در 
خیابان کرمان، می‏رفتم که ببینیم با مجروحین 
چــه برخوردی می‏کنند. آن روز هم گذشــت و 
اطلاعیه‏ها شروع شد. تعداد شهدا را یادم نیست، 

تفنگدار! بالاخره بعــد از چند روز اینها جان 
مــا را به لب‏مان رســاندند و اعلامیه دادند و 
مــا اعلامیه آنها را هم تکثیر و پخش کردیم. 
خلاصــه اینها هم نهضت را تأیید کردند. این 

مرحله هم گذشت.
پانوشت‌ها:

1- آیت‏الله سیدکاظم شریعتمداری )1365-1284( 
از مراجع معاصر بود. او در سال 1342 نقش مهمی در 
آزادی امام خمینی از زندان داشت. اما پس از انقلاب 
بــا اصل ولایت‏فقیه مخالفت می‏کند. مخالفت‏های او 
پابرجــا بود تا زمانی که صادق قطب‏زاده اعتراف کرد 
که آیت‏الله شریعتمداری نیز در کودتا دست دارد. این 
امر سبب خلع مرجعیت از وی و حصر خانگی‏اش شد. 
آیت‏الله شــریعتمداری در سال 1365 در بیمارستان 

مهراد درگذشت.
موســوی  محمدرضــا  ســید  یــت‏الله  آ  -2
گلپایگانی)1278-1372( از مراجع تقلید معاصر بود 
که پس از آیت‏الله بروجردی به مرجعیت رســید. او 
در فرآیند نهضت، از حامیان امام خمینی بوده است.
3- آیت‏الله سید شهاب‏الدین مرعشی نجفی )1276-
1369( نیز از جملۀ مراجع تقلیدی اســت که پس از 
درگذشت آیت‏الله بروجردی، مقبولیت بیشتری یافت. 
کتابخانۀ شــخصی او، از بزرگ‌تریــن کتابخانه‏های 

ایران است.

ولی انــگار در اطلاعیه‏ای کــه خودمان به چاپ 
رساندیم، تعداد شــهدا را پنج هزار و سیصد نفر 
اعلام کردیم. از آنجایی‏که خیلی‏ها می‏ترســیدند 
به بیمارستان بروند، آمار دقیقی از مجروحین در 
دست نیست. مثلًا سه‏چهار تا از اقوام خود ما در 
این حادثه مجروح شــدند که اصلًا به بیمارستان 

مصلحت نمی‌دانیم. وقتی امام مصلحت می‌داند 
ما اگر هم خودمان قبلًا مصلحت نمی‌دانستیم 
طبعاً نظر امام برای ما حجّیّت دارد و مأموریتّ 

بود و واجب‌الاجرا بود. 
آنجــا هم مــن بــا اینکه به‌طــور طبیعی 
می‌دانستم که مثل شــورای‌عالی دفاع خواهد 
شد پیشنهاد کردم که رئیس کس دیگری باشد، 
اسم هم آوردم از چند تا از برادرها گفتم رئیس 
شــورای‌عالی این برادرها باشند قبول نکردند 
و فکر می‌کنم رأی‌گیــری هم کردند. کارهای 
من همین کارهایی اســت که در شورای‌‎ عالی 
دفاع و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد؛ 

درحقیقت مشاغل گوناگونی نیست. 

به‌طور طبیعی رئیس‌جمهور کارهایش متنوّع 
است. شما اگر یک روز صبح تا عصر بیایید دفتر 
من کنار دست من تا آخر شب بنشینید از تنوّع 
کارها، از طبیعت کار رئیس‌جمهور ســرگیجه 

می‌گیرید. 
بنده صبح زود معمولاً ساعت هفت - حدود 
هفــت، هفت ‌و ربــع - تابســتان‌ها که زودتر، 
شش‌ونیم، ســرکار می‌روم و جز وسط روز که 
بــرای نماز و ناهار می‌روم خانــه و برمی‌گردم 
- منزل ما هم نزدیک به محلّ کار ما هســت- 
 هســتم تا آخر شــب، گاهی تا ســاعت یازده، 
یازده‌ و نیم. البتّه به‌طور معمول تا ســاعت نه، 
نه‌و‌نیم هســتم امّا گاهی تا ساعت یازده‌ و نیم 
هم طول می‌کشد. در طول این چندین ساعتی 

که از اوّل صبح تا آخر شــب ما این‌جا هستیم 
شاید بتوانم بگویم ده نوع کار و گاهی هم بیشتر 
برای ما مطرح می‌شــود. از کار جنگ، از جبهه، 
یک مسئله‌ای هســت در ارتش، یک مسئله‌ای 
هست در سپاه، یک مسئله‌ای هست، یک خرید 

نظامی‌ای هست، یک جلسه‌ جنگی هست، یک 
تصمیم‌گیری مربوط به بســیج و کارهای دیگر 
هســت، ]از امــور نظامی[ بگیریــد تا کارهای 
فرهنگی، تا کارهای مربــوط به وزارتخانه‌های 
مختلف، مراجعات گوناگونی که وزرای مختلف 
دارند برای مسائل گوناگون خودشان، تا مسائل 
سیاســت خارجی که یک‌قلــمِ عمده‌ از همه‌ی 
کارهای همه‌ مســئولین درجه‌ اوّل کشــور را 
تشــکیل می‌دهد، تا مراجعات گوناگون مردم. 
بنده یک دفتر ارتباط مردمی دارم که مراجعات 
مردم، نامه‌های مــردم، تلفن‌های مردم را آنجا 
دسته‌بندی می‌کنند و در اختیار ما می‌گذارند. 
این گاهی کارهایی را به دوش من می‌گذارد. 
ما دیدارهایی از قبیل دیدار با شــما در مسجد 

دانشــگاه داریم که گاهی اتفّاق می‌افتد، لکن 
بنده هفته‌ای یکی دو دیدار عمومی با قشرهای 
مختلف در نهاد ریاست‌جمهوری دارم. خود من 
هم گاهی به جاهایی که عدّه‌ زیادی آنجا هستند 
مراجعه می‌کنم، مردم نامه می‌دهند، درخواست 
می‌کنند، مسائلی را گاهی مطرح می‌کنند که 
مــا را در مقابل یک کار جــدّی قرار می‌دهد. 
تمام وقت ما بــه کارهای متنوّعی می‌گذرد و 
این خاصیّت ریاســت‌جمهوری است بخصوص 
در نظام جمهوری اســامی که رئیس‌جمهور 
دوست می‌دارد همچنان مردمی باشد، با مردم 
ارتباط داشته باشد، از مردم بشنود، به مسائل 
مردم برســد. خب این هم مفتی که نمی‌شود 
آدم بخواهد با مردم باشد، قهراً یک مقدار کار 
و تکلیف برعهده‌ انسان گذاشته می‌شود. بنده 
گاهــی دیدارهایی داریم با افراد غیرمســئول. 
فرض کنید چند جــوان از یک‌جایی آمده‌ا‌ند، 
امام‌جمعه‌ فلان شهر مثلًا آمده، نهادهای انقلابیِ 
فلان‌جا، خانواده‌های شهدای فلان استان، اینها 
افراد غیر مســئولند، گروه‌های مردمی هستند 
لکن من اگر بخواهم با مردم ارتباط داشته باشم 
و حقیقتاً آن خصلت و خوی و طبیعت مردمی 
را حفظ کنم نمی‌توانم این ملاقات‌ها را نداشته 
باشم. اینها همه‌اش کار برای ما درست می‌کند. 
بنابراین کار رئیس‌جمهور در نظام جمهوری 
اســامی بــاز متنوّع‌تر از تشــکیلات دیگر و 
نظام‌های دیگر است اگرچه در هرجای دیگر هم 
رئیس‌جمهور به‌هرحال مسئولیّت‌های گوناگونی 

و کارهای گوناگونی دارد... 
البتّه امامت جمعه را ممکن است شما ایراد 
کنید که آن ‌که دیگر کار دولتی نیست. امامت 
جمعه، الان به دوش ما کار زیادی نمی‌گذارد. 
بنده بــرای نماز جمعه از صبح جمعه تا وقتی 
می‌آیم نمــاز مطالعه می‌کنــم؛ یعنی معمولاً 
ساعت هفت‌ونیم، هشــت از منزلمان می‌آیم 
دفتر. در اتاقِ کتابخانه‌ای که دارم می‌نشــینم، 
یادداشــت‌هایم را نــگاه می‌کنــم، کتاب نگاه 
می‌کنم و گاهی شب قبل، یعنی شب جمعه را 
هــم به فردا وصل می‌کنم و خودم را یا در این 
نصف روز یا در این نصف روز به‌اضافه‌ دو ســه 
ســاعتی در شب قبل، را برای این یک ساعت 
خطبه‌ای کــه می‌خوانیم آماده می‌کنم. یعنی 

همین مقدار وقت از ما می‌گیرد.1
 پانوشت‌:

1- آیــت‌الله خامنه‌ای، ‌بیانات در پرســش و پاســخ 
دانشجویی، 1366/8/17


